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 سلوک انسانی شیخ تبریزی
یادی از آیت ا... غلامحسین تبریزی، معروف به عبدخدایی، از مبارزان کشف حجاب رضاخانی و حامیان فداییان اسلام که در حرم مطهر رضوی مدفون است

یـز  1280 خورشـیدی در مدرسـه طالبیـه تبر سال 
یکـی از بازاری هـا کـه خـط خوشـی داشـت، در یکـی 
از حجـرات مدرسـه جعفریـه )متصـل بـه مدرسـه 
طالبیـه( بـه طلاب خوش نویسـی آمـوزش مـی داد، 
. چنـد  لعـاده ای داشـت ا کاوت و فهـم فوق  او ذ
ماهـی کـه از ایـن جریـان گذشـت، محیـط مدرسـه 
در او تأثیـر گذاشـت و تصمیـم گرفـت تـا خـود نیـز وارد 
مسـیر علم آمـوزی شـود. او از کتـاب صرف میـر کـه 
اولیـن کتـاب تحصیلـی حـوزه در قدیـم بـود شـروع 
 . ل تحصیـل شـد شـش مشـغو یـت کو و بـا نها د  کـر
شـاید در کمتـر از دو مـاه او از یکـی از اسـتادان ایـن مدرسـه خواسـت 
تـا حاشـیه ملاعبـدا... را بـه او درس دهـد. آن اسـتاد خیلـی تعجـب 
کـرد چـون ایـن طلبـه هنـوز زمـان زیـادی از شـروع درس خواندنـش 
نگذشـته بـود و از صرف میـر تـا حاشـیه ملاعبـدا... دسـت کـم یـک سـال 
 درسـی فاصلـه اسـت و او هنـوز دو مـاه نبـود کـه خوانـدن صرف میـر را 

آغـاز کرده بود.
 اسـتاد بـا اینکـه اشـتغالات زیـادی داشـت، بـرای اینکـه او را آزمایـش 
کنـد، بـه تقاضایـش جـواب مثبـت داد. چنـد روزی پیـش اسـتاد  کتـاب 
حاشیه را خواند و فهم بالای او از محتوای کتاب استاد  را شگفت زده  
کـرد. از او پرسـید کـه از چنـد کتـاب درس می خوانـی؟ گفـت: از یـازده 
کتـاب! خلاصـه کلام اینکـه سـه سـال از مـدت تحصیـل او نگذشـته 
بـود کـه مـدرس اسـفار ملاصـدرا شـد و بـه همیـن منـوال پله هـای ترقـی 
را طـی کـرد و در فاصلـه هفـت، هشـت سـال بـه درجـه اجتهـاد رسـید. 
ایـن طلبـه بـاذکاوت نامـش آقـا میـرزا غلامحسـین تبریـزی بـود و کمتـر 

کسـی بـود کـه در حوزه هـای علمیـه نجـف، کربلا و قـم او را نشناسـد.
گشـت. او  یـز باز آشـیخ غلامحسـین پـس از مدتـی دوبـاره بـه تبر
دقیقـا هم زمـان بـا اوج گیـری کمونیسـم در شـوروی سـابق و افـکار و 
کـو وارد شـهر تبریـز  اندیشـه های کفـر و الحـاد از مرزهـای بادکوبـه و با
شـد. آشـیخ بـرای مقابلـه بـا افـکار الحـادی، در میـان مـردم و جوانـان 
جلسـات تفسـیر قـرآن و سـخنرانی راه انـدازی کـرد. وی بـا اخلاق و 
رفتـار خـوب، نفـوذ عمیقـی در افـکار عمومـی پیـدا کـرد. آوازه تفسـیر 
شـیخ غلامحسـین تبریـزی در همـه جـا پیچیـد و زبانـزد همـگان شـد. 
کـم تبریـز نیـز هیـچ گاه او را از ادامـه  مخالفت هـای شـجاع الدوله حا
تفسـیر بـاز نداشـت. او اقـدام بـه تأسـیس جمعیـت دیانتـی کـرد تـا مـردم 
تبریز را در مقابل تبلیغات سوء عوامل بیگانه و روشن فکران غرب زده، 
ج  قدرتمند کند. اما فشارهای حکومتی ها او را وادار کرد تا از تبریز خار

و بـه سـمت مشـهد رهسـپار شـود.
مدتـی بـود کـه بـه مشـهد آمـده بـود. آشـیخ غلامحسـین اصالتـا اهـل 
شبسـتر بـود، امـا مجبـور شـد کـه بـه دلیـل خفقـان سیاسـی آن دیـار 
گار بگذرانـد. او بـه همـراه  وز بـه سـمت مشـهد حرکـت و در آنجـا ر
همسـر جـوان و دو فرزنـد خردسـالش دوسـال قبـل از واقعـه مسـجد 
گوهرشـاد بـه ایـن شـهر آمـد. شـرایط مشـهد خـاص و بسـیار متشـنج 
بـود. رضاخـان هـم کـه از مدت هـا پیـش سیاسـت های تغییـر کلاه و 

کشـف حجـاب را کلیـد زده بـود همـه تلاش خـود را بـرای آماده سـازی 
مـردم صـرف کـرد. در همـان سـال ها بـود کـه وقتـی همسـر رضاخـان 
بـدون حجـاب وارد حـرم حضـرت معصومـه)س( شـد، آشـیخ محمدتقـی 
بافقـی او را از ایـن امـر نهـی کـرد و رضاخـان شـخصا بـه قـم آمـد و 
بافقـی را مـورد ضرب و شـتم قـرار داد. رضـا میرپنـج می خواسـت 
 از همـه ضرب شسـت بگیـرد تـا کسـی جرئـت نکنـد مقابـل تفکـرات

 او بایسـتد.
هنوز چند روزی از واقعه گوهرشـاد نگذشـته بود که آژان ها به دسـتور 
رضاخان به دنبال دستگیری روحانیون و علمای حامی مردم بودند. 
بی شـک آشـیخ غلامحسـین تبریزی جزو فهرسـت بازداشـتی ها بود. 
ان هـا بـه او نرسد. آشـیخ  او مدتـی مخفیانـه زندگی کـرد تـا دسـت آژ
غلامحسـین خـود زخم خـورده قانـون کشـف حجـاب رضاخانـی بـود. 
در سـال 1316 وقتی همسـر جوانش که آن موقع بیسـت وچهار سـال 
بیشـتر نداشـت و از قضـا بـاردار هـم بـود از حمـام بهاء الدولـه محلـه 

پاچنـار بـه همـراه یـک نفـر دیگـر بـه سـمت منـزل حرکـت کـرد پاسـبان 
اداره ثبت که قرار بود از آشیخ غلامحسین تبریزی امضایی برای ملکی 
کـه در تبریـز داشـت بگیـرد، در همـان هنـگام می بینـد دو زن چـادری 
در کوچـه راه می رونـد. حملـه می کنـد و چـادر او را از سـرش می کشـد. 
امـا او فـرار می کنـد و خـود را بـه آستانه خانه همسـایه می انـدازد و 

خون ریـزی شـدیدی پیـدا می کنـد.
پاسـبان چـادر آن زن را در دسـت می گیـرد و به سـمت منـزل آشـیخ 
غلامحسـین تبریـزی مـی رود و وقتـی می بینـد در خانـه بـاز اسـت، وارد 
می شود و روی تخت کنار حوض دراز می کشد و چادر را روی صورتش 
می کشـد و می خوابـد. غافـل از اینکـه آن زنـی کـه بـه او حملـه کـرده بـود 

بانـوی همیـن خانـه و همسـر آشـیخ غلامحسـین تبریـزی بـوده اسـت.
، به علـت  یـان حملـه بـه همسـرش را می شـنود آشـیخ وقتـی جر
شـرایطی کـه  داشـته و یـک تبعیـدی و فـراری بـوده اسـت، بـه منـزل 
ا بـه او  . پاسـبان نامـه ر بازمی گـردد و متوجـه پاسـبان می شـود
می دهـد و امضـا می کنـد و روانـه می شـود. وقتـی وارد اتـاق می شـود، 
اند و درحـال  بینـد زنانـی در اطـراف همسـرش جمـع شـده  می 
مـداوای او هسـتند. به دلیـل ایـن شـرایط نمی توانـد او را بـه دکتـر 
وز بـه شـهادت می رسـد. حـاج شـیخ  برسـاند و پـس از شـانزده ر
 غلامحسـین می مانـد و دو کـودک خردسـال کـه بایـد تنهـا از آن هـا 

مراقبـت کند.
آیت ا... تبریزی همواره در زمره علمای طراز اول حوزه علمیه مشهد 
به حساب می آمد و در مجالس مختلف دولتی و غیردولتی از او برای 
حضـور در آن جلسـات دعـوت می شـد. هرچنـد کـه او ماننـد بسـیاری 
از علمـای صاحب نـام مشـهد از رفتـن بـه مراسـم این چنینی همـواره 

امتنـاع می کرد.
در مشـهد مقـدس شـاخه ای از فداییـان اسلام تشـکیل شـد کـه در 
رأس آن آ یت ا... تبریزی بود. او نشـریه »خداپرسـتی« را به درخواسـت 
اعضـای ایـن حـزب بـه زبـان سـاده منتشـر کـرد. تبریـزی بـه درخواسـت 
آقایـان، محمد تقـی شـریعتی، مهـذب، صعـودی و چنـد نفـر از مدیـران و 
فرهنگیان، عصرهای جمعه جلسـه تفسـیر برقرار می کرد. در بعضی از 
روزها حضور نواب صفوی، سید عبدالحسین واحدی و سید حسین 
امامـی بـه ایـن جلسـه، شـکوه خاصـی مـی داد. وقتـی کـه سـید حسـین 
گو کـرد، شـادی  امامـی اخبـار تـرور کسـروی را بـرای آیـت ا... تبریـزی باز
فراوانـی در خانـه ایجاد شـد و آشـیخ غلامحسـین احسـاس خـود را از 

تـرور کسـروی چنیـن بیـان کـرد:
»حاضـرم نیـم قـرن نوکـر امـام حسـین)ع( بـودن، نوشـتن، گفتـن، تبلیـغ 

کـردن را بدهـم بـه ایـن بچه هـای پیغمبـر )ص( و در عوضـش اجـر کشـتن 
کسـروی را بگیـرم.«

مـردم مشـهد سـال ها از شـمع وجـود آشـیخ بهره بردنـد و هنـوز هـم 
قدیمی های مشـهد صدای رسـای او را در نماز جمعه های این شـهر 
از یـاد نبرده انـد، امـا در 24 خـرداد سـال 1359 طنیـن صـدای او بـرای 
همیشـه خامـوش شـد و چشـم از ایـن جهـان فروبسـت و در کنـار مـزار 

ک سـپرده شـد. شـهید هاشـمی نژاد بـه خـا
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نشانی که همیشه بر سینه ماست
قلم زنی نام مبارک امام رضا )ع( با خط ثلث منقش شده بر ضریح حضرت حبیب بن مظاهر
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به هر دری زد که توی شهر خودش بماند، نشد 
که نشد. می دانست که طاقت دل تنگی ها و 
تنهایی در یک شهر غریب را ندارد. اضطراب 
تمام  دنیایش،  تمام  شدن داشت.  دور 
دوست داشتنی هایش، توی همین شهرِ اراک 
خلاصه می شد. حالا که وقتِ خدمت رسیده 
بود، تنها غمش همین بود که مجبور باشد بار 
سفر را ببندد و ترک شهر و دیار کند. از خانواده و 
رفقایش دور شود و غم فراق را به جان بخرد. از 
طرفی رویش نمی شد این موضوع را به کسی 
بگوید، خوب نبود. به هرحال به قول پدربزرگش، قرار بود برود 
سربازی و مرد شود. حالا بیاید بگوید من دلم تنگ می شود؟ من 
طاقت دوری ندارم؟ من می خواهم محل خدمتم همین جا ها 

دور و بر شما باشد؟ نه، اصلا وقت گفتنِ این حرف ها نبود.
توی دلش آشوب بود. صبح که با هزار سلام و صلوات، رفت 
برگه را بگیرد توی راه به دلش افتاد نذر کند اگر محل خدمت، 
شهر خودش اراک باشد، در اولین فرصت برود مشهد پابوس 
امام رضا )ع(. تاحالا مشهد نرفته بود، به هیچ شهر دیگری هم 
نرفته بود. به قول مادرش، بچه خانگی بود. نذرش را که در 
ذهنش تکرار کرد، دلش قرص شد. چرا از اول به فکرش نرسیده 
بود؟ حالا دیگر اضطراب نداشت. منتظر ایستاد. نوبتش که 
شد و برگه را که گرفت، نگاه نکرد. چند لحظه مکث کرد. نفس 
عمیقی کشید و بعد چشمانش روی نوشته های کاغذ لغزید. 
پایین برگه معرفی تایپ شده بود : محل اعزام، استان خراسان 

رضوی، مشهد مقدس ...
***

اولین بار که می خواست به حرم برود مرخصی ساعتی گرفت. 
دوهفته از شروع دوره آموزشی گذشته بود. بغض داشت. 

دوهفته دل تنگی، دوهفته دوری، دوهفته در شهر غریب. تازه 
این اولش بود، دوسال را چه کار کند؟ چگونه بگذراند؟ توی 
صحن به یک کنج خلوت رفت و یک دل سیر گریه کرد. هم از 
غم دل تنگی و فراق، هم از شوق اولین زیارت. بعد که سبک شد 
رفت کنار ضریح، همانجا ایستاد. صداها را می شنید و زائران را 
می دید، چه حالی بود، چه احوالی بود. چه شور و شوقی بود. 
اشک هایش بدون بغض می چکید، کیف کرد، حالش عوض شد. 
نشست و تکیه داد. دلش نمی آمد بلند شود و برگردد پادگان. 
انگار یک آشنا پیدا کرده بود، احساس غریبگی نداشت. بعد از 
آن، هر چند روز شوقِ مرخصی های ساعتی بود و زیارتِ آشنای 
همیشگی. از پادگان مستقیم می آمد به حرم. قوت قلبش 

همینجا بود. هر بار که با خانه تماس می گرفت: همه می گفتند 
خوشا به سعادتت، نایب الزیاره ما هم باش، سلام ما را هم به 

آقا برسان.
***

پایان دوره آموزشی که رسید، بعد از سه ماه، جدا شدن از رفقای 
خدمت برایش سخت بود. هرکسی به شهر و پادگانی می رفت. 
اسم خیلی ها را اعلام کرده بودند، اما او وضعیتش مشخص نبود 
تا اینکه صدایش کردند، معرفی نامه را که گرفت خشکش زد. 
بالای نامه نوشته شده بود: اعزام به پادگان مالک اشتر اراک. 

چشمانش تار شد، اشک نمی گذاشت بقیه اش را بخواند.
عکس: عرفان دادخواه
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شوق و فراق در کنج حرم

نگاه مردم دنیا به طوس آهووار
شبی که نوری از آفاق آسمان بارید

بهار سرزده بر پهنۀ جهان بارید
اناردانۀ تسبیح عرشیان سر خورد
رسید بر رگ دنیا و بی‎امان بارید

زمین به دور خود از خشم و درد می‎پیچید
برای مرهمش از ابرها اذان بارید

خبر به گوش جهان می‎رسید آهسته
و نام نامی او روی هر زبان بارید

شکافت سینه مهتاب و ماه را دیدیم
به پای بوس دلش کل کهکشان بارید
برای فرش قدم‎هاش گل کم آوردند

به جاش بال فرشته بر آستان بارید
رسید شاه رئوف و جهان گلستان شد

و هشت سوره به احساس شیعیان بارید
طلوع روزی مارا رقم زدی خورشید!
و با نگاه تو بر سفره آب و نان بارید

نگاه مردم دنیا به طوس آهووار
و گنبدی که رهایی و عشق از آن بارید

اعظم حسن زاده

 
چکامه

امام رضا )ع(:

کم، با احتیاط و با دوست، با فروتنى و با دشمن، با  مصاحبتت با حا
پرهیز و با توده مردم، با خوشرویى باشد.

بحار الأنوار : ۳۴/۱۶۷/۷۴ .

دل تنگی برای تابستان های مشهد

ایـن روزهـای مشـهد را خیلـی دوسـت دارم، تـوی 

مغازه هـا بـوی پوشـال معطـر کولـر می آیـد تـوی 

میوه فروشـی ها هوریـز بـوی طالبـی و شـلیل و 

انبـه و خربزه اسـت، زائرهـا اطراف حـرم را که رصد 

می کنـی عموما وقت خرید یک دبه ماسـت دسـت 

گرفته اند چندتایی خیارسـبز و نعنا خشـک و چند 

سـیر و مغـز گـردو و کشـمش، تابلـو اسـت کـه ناهار 

آب دوغ خیـار مفصلـی دارند، این روزهای مشـهد 

وقتـی از گرمـای حـرم می خـزی در خنـکای رواق 

و تالارهـای خنـک و معطـر کیفـور می شـوی، کـف 

پاهایت که می نشیند روی مرمرهای خنک 

حـس نجیبی از سـاق هایت مـی رود تا بالا 

و خنـکا می نشـیند بـه جانت.

 این روزهای مشـهد آب خوری ها ریه هایت 

را از خنـکای آب شـاداب تر می کنـد و نمـاز 

کـه می خوانـی مهـر چسـبیده به پیشـانی 

عـرق کرده ات سماجت می کنـد و وقتی از 

سـجده بلند می شـوی می افتـد روی مرمر 

و تیریـک می کند. 

تابسـتان ها حـرم موسـیقی دارد، همان 

پیچیدن باد لای رشته های نورانی چلچراغ ها 

و به هم خوردنشـان. ایـن روزهای حرم پر از 

بچه هاسـت بچه هایی که امتحان داده اند 

و مثـل بره هـای بهارمسـت تمـام صحن هـا 

را روی سرشان گذاشته اند. 

مـن این همـه از مشـهدتان تعریـف کـردم 

آقاجـان و شما قطعـا می فهمیـد کـه دلم 

بـرای یـک مشـهد تابسـتانی مفصـل تنگ 

شـده است.

 دلم لـک زده بـرای یک آب طالبی بی شـکر 

بـالا رفتن جلو باب الجواد بعد از یک دل سـیر گریه 

کردن. دلم زل زدن در صبح های گوارای گوهرشاد 

را می خواهد بعد از نماز صبح به گنبدتان و تماشای 

کبوترها و بالا آمدن خورشید. 

همـه چیـز دسـت شماسـت. ماییـم و دل تنگـی و 

عـرض ارادتـی از دور به محضر با جود و کرم شما. 

مسـلمیه نزدیـک اسـت. شما هـم داریـد حـاضر 

می شـوید بـرای اقامه عـزای جدتـان. مـا را صـدا 

 کنیـد بیاییـم آنجـا از شما اذن ورود بـه محـرم

 را بگیریم.
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